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 دهيچك

 یجداسـاز یبـرا یاريـمع و  علمـى ىشناس روش درباره ای نظريه پوپر گرايى ابطال

 بـداهت بـر هيتك با برخلاف روش استقرايى كه است علمى ريغ از  علمى یها گزاره

قطعـى يـا در پى اثبات صدق  هيپا اصطلاح به و ىمشاهدت یها گزاره ىشناخت روان

 در همـواره ها هينظر رو نيا از. ستهای علمى ني حتى غيرقطعى و احتمالاتى نظريه

 احتمـالاً  اي صادق قطعاً  يىها حدس آنها اگرچه اما. مانند ىم ىباق گمان و حدس حد

 ايـ "ىبـيتقر صدق" مفهوم. باشند صادق باً يتقر يىها گمان توانند ىم ستند،ين صادق

 درجـه و هـا گزاره تيـتقو مسـئله بـا تنگاتنـگ یونـديپ "صـدق بـه شتريب بتقرّ "

 مسـتلزم كم دست زين شهياند ناي .دارد علمى شرفتيپ و يىنما قتيحق اي نمايى واقع

 مستقل علمى اتيهو و عالم وجود درباره گرايى واقع و صدق مطابقت آموزه رشيپذ

 یپوپر علمى گرايى واقع و گرايى ابطال اند ىمدع منتقدان اما .است انيآدم اذهان از

 را گرايى واقـع ىبرخـ. شـود ىمـ یگـريد ىقربان ىكي عملاً  و ناسازگارند گريكدي با

 را گرايى ابطـال گـريد ىگروهـ و داننـد ىمـ سـازگار گرايى اثبات با شتريب تيدرنها

 نييتب. پندارند ىم انهيگرا ناواقع يىابزارگرا مستلزم جهيدرنت و گرايى ذات ىنف مستلزم

 .است ىكنون جستار هدف مدعاها ناي

  .پوپر ،نزديكى به صدق نمايى، واقع گرايى، ابطال گرايى، واقع :ها دواژهيكل

                                                            
 .دانشگاه خوارزمى هفلسفگروه استاديار  *
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  مقدمه 

فيلسـوفى برجسـته همـراه اسـت كـه مسـئله  بـا نـام گمان پيوسته در قرن بيستم بى فلسفه علم

چگونگى پيشرفت معرفت بشری را در كانون برنامه پژوهشى خويش نهاد و از آنجـا كـه علـم را 

داشت، معتقد بود كه  مى  انگاشت و آن را بسيار گرامى يكى از دستاوردهای بزرگ فرهنگ بشر مى

. د معرفت بشری همانا مطالعه چگونگى رشد و پيشرفت معرفت علمى استبهترين راه بررسى رش

و  اين فيلسوف پرآوازه كسـى جـز كـارل ريمونـد پـوپر نيسـت كـه انديشـه خردگرايـى انتقـادی

  .شناسى تحولى را در گفتمان فلسفى علم گستراند معرفت

ــه واقع    ــوپر انديش ــارف را مى پ ــم متع ــه فه ــوف ب ــه معط ــك  گرايان ــز ي ــود را ني ــندد و خ پس

ــع ــافيزيكى مى واق ــت گرای مت ــا معرف ــدارد، ام ــه را  پن ــاهده و تجرب ــه مش ــى آن را، ك شناس

انگـارد، از بـيخ و بـن   های علمـى و مبنـای درسـتى و اعتبارشـان مـى سرچشمه جوشش نظريـه

هــای  ، از ديــدگاه وی، در گــرو اثبــات های علمـى عينيــت نظريــهگرايى و  واقــع. دانــد سسـت مى

ــه معرفــت علمــى  ــى نيســت، بلك ــردی انتقــادی اســت و نظريــه تجرب ــاً رويك های  اساس

هـای سـخت تجربـى اسـت كـه  بشرساخته دربـاره طبيعـت پـس از محـك خـوردن بـا آزمـون

  .شوند زيكى مىيو متاف علمى  شايسته عنوان علمى يا شبه

يــك : فلســفه علــم"بــا عنــوان  1953انى ايرادشــده در پيترهــاوز، كمبــريج، در پــوپر در ســخنر  

كـه  1919گويـد نخسـتين بـار در  كنـد و مى بـه چنـين رويكـردی اشـاره مى" گزارش شخصـى

مـلاك يـا "يـا بـه بيـان ديگـر، " تـوانيم علمـى بـدانيم؟ چه موقـع يـك نظريـه را مى"با مسئله 

گريبـان بـوده اسـت، منظـورش، مسـئله  دسـت بـه" های يـك نظريـه علمـى چيسـت؟ ويژگى

نبـوده اسـت؛ بلكـه " چـه وقـت يـك نظريـه علمـى پـذيرفتنى خواهـد بـود؟"يا "نظريه چيست؟"

البتـه او از . ای بيابـد تـا علـم راسـتين را از علـم دروغـين بازشناسـد خواسته معيار و ضـابطه مى

اســخ كــه مــلاك پاســخ رايــج و بســيار پذيرفتــه آن دوران بــه خــوبى آگــاه بــود، يعنــى ايــن پ

جدايى علم راسـتين از علـم دروغـين يـا از متافيزيـك، همانـا روش تجربـى اسـت كـه اصـولاً 

كـرد، زيـرا آشـكارا  امـا ايـن پاسـخ او را خرسـند نمى. شـد گرايانه پنداشـته مى استقرايى و اثبات

زننـد؛  دريافت كه گـاهى كسـانى بـه روشـى غيرتجربـى يـا حتـى تجربـى دروغـين چنـگ مى

ها و آرای خــويش را توجيــه و اثبــات  آورنــد تــا نظريــه اهده و آزمــايش روی مىيعنــى بــه مشــ
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دهنـد و بـه جايگـاه  كنند؛ امـا چنـين آرايـى هرگـز بـه اسـتاندارد و ضـابطه علمـى تـن در نمى

او بـرای نمونـه بـه شـماری از دوسـتان پشـتيبان و . يابنـد های راستين علمـى ارتقـا نمى نظريه

هـای مشـترك  ای ويژگـى كنـد كـه از پـاره د و آدلـر اشـاره مىستايندگان آرای ماركس و فرويـ

ــه ــن آرا و نظري ــه اي ــين ها و ب ــدرت تبي ــژه ق ــيح وي ــدگى و توض ــخت  كنن ــا س ــدگى آنه دهن

توانســتند عمــلاً هــر رويــدادی را كــه در  ها مى زده بودنــد و بــه گمانشــان ايــن نظريــه هيجــان

ها  در هـر يـك از آن نظريـه مطالعـه و تحقيـق. توضـيح دهنـددهـد  شـان رخ مى قلمرو وابسته

گــر را بــرای ديــدن  پايــه مكاشــفه يــا الهــام داشــت كــه چشــمان پــژوهش گــويى تــأثيری هــم

ــاز مى ــا ب ــا آنه ــنايان ب ــان از ناآش ــازه و پنه ــايق ت ــد حق ــه . كن ــس از آنك ــن آرا پ ــده اي پژوهن

هـای مؤيـد فراوانـى  هـا و نمونـه سان گشوده شد، به آسـانى در همـه جـا مثـال چشمانش بدين

نابــاوران و . يابــد ها مى بينــد و جهــان را آكنــده از شــواهد و دلايلــى بــرای اثبــات آن نظريــه مى

ــه نمى ــد ك ــانى بودن ــا، مردم ــتايندگان آنه ــدگان س ــن آرا، از دي ــان اي ــت  مخالف ــتند حقيق خواس

ــودداری مى ــدن آن خ ــد و از دي ــكار را بنگرن ــه آش ــه آن نظري ــا از آن روی ك ــد، ي ها را  كردن

ــا ــرخلاف مصــالح طبق ــويش مىب ــده تى خ ــه از عق ــا اينك ــتند، ي ــت پنداش ــا و محرومي ــای  ه ه

  .ناشده باقى مانده و نيازمند درمان بود بردند كه تحليل ای رنج مى نهفته

دانســت كــه ســخت  گانــه را ايــن مى های ســه پــوپر آشــكارترين ويژگــى هواخواهــان نظريــه  

گمــان  مطلوبشــان را بــىهای  هــا و رويــدادها نظريــه كردنــد جريــان مــداوم مشــاهده تأكيــد مى

اش تأييـدی از  ای بگشـايد و در هـر صـفحه ممكـن نبـود ماركسيسـتى روزنامـه. كنـد اثبات مى

فشـردند  گـران فرويـدی نيـز بـر ايـن نكتـه پـای مى تحليـل. نظريه خود در تفسير تـاريخ نيابـد

هــا نيــز چنــين  آدلــری. شــود هــای كلينيكــى تأييــد مى هايشــان پيوســته بــا مشــاهده كــه نظريه

حالـت كـودكى را بـه آدلــر  1919گويــد يـك بـار در  بـه ويـژه آنكـه پـوپر مى. وضـعى داشـتند

آنكـه آن كـودك را ديـده باشـد بـى  نمـود، ولـى او بـى گزارش كـردم كـه چنـدان آدلـری نمى

بـه ) عقيـده اوديپـوس(بينـى خـويش  هيچ گمان و ترديدی آن را بـا نظريـه احساسـات خـودكم

يـن توجيـه در شـگفت شـده بـود از وی پرسـيد كـه از كجـا پـوپر كـه از ا. آسانى توجيـه كـرد

. چنــين اطمينــانى دارد و او در پاســخ گفــت بــه ســبب تجربــه هــزار بــاره و هزارجانبــه خــويش

ــا ايــن نمونــه و حالــت تــازه، تجربــه و  پــوپر نيــز در پاســخى متقابــل گفــت گمــان مــى كنم ب

ع را در مــورد آرا و امــا پــوپر ايــن وضــ .آزمــايش شــما اكنــون هــزار و يــك جانبــه شــده اســت
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ويـژه نظريـه گـرانش اينشـتين را  او بـه . ديـد مى ای ديگـر های علمـى يكسـره بـه گونـه نظريه

ــايى مى ــه گوي ــال  نمون ــوف س ــاهدات كس ــايج مش ــه از نت ــت ك ــت  1919دانس ــه دس ــه ب ك

گفـت او در حلقـه كوچـك  پـوپر مى. ادينگتون انجام گرفـت، نخسـتين مؤيـد خـويش را يافـت

ای او را سـخت تكـان داده و تـأثير مانـدگاری  د كـه چنـين نتـايج و تجربـهآن دانشجويانى بـو

گــويى نظريــه گــرانش اينشــتين كــه بــا آزمــايش  پــيش.  بــود اش گذاشــته بــر تكامــل عقلانــى

كنـد و بايسـتى هنگـام  ادينگتون تأييد شـد، ايـن بـود كـه نـور بـه خـط مسـتقيم حركـت نمى

و جـذب آن شـود و از اينجـا بايـد نتيجـه  عبور از كنار اجسام سـنگين ماننـد خورشـيد منحـرف

ــه مى ــريم ك ــور از نزديكــى  بگي ــام عب ــتاره را هنگ ــك س ــور ي ــو ن ــدار انحــراف پرت ــوانيم مق ت

سان كه سـتارگان نزديـك بـه خورشـيد بايـد چنـان بـه نظـر آينـد  بدين. خورشيد اندازه بگيريم

ايط عـادی و انـد و ايـن چيـزی اسـت كـه در شـر كه گويى از خورشـيد و از يكـديگر دور شـده

گونــه ســتارگان در مجــاورت نــور شــديد  تــوانيم آن را مشــاهده كنــيم، زيــرا ايــن هنجــاری نمى

. بـرداری كنـيم تـوانيم از آنهـا عكـس خورشيد قابل مشـاهده نيسـتند، ولـى هنگـام كسـوف مى

ــرفتيم،  ــود عكــس گ اگــر از همــان صــورت فلكــى كــه در يــك كســوف نزديــك خورشــيد ب

ــريم و ــز عكــس بگي ــام شــب ني ــديگر در دو  فاصــله هنگ ــتارگان آن صــورت را از يك هــای س

ــرداری تصــوير عكــس ــيم، مى ب ــده مقايســه كن ــيش ش ــوانيم نتيجــه پ ــى ت ــه  بين ــده در نظري ش

  .گرانشى اينشتين را وارسى كنيم

گـويى را تهديـد  مسئله مهم از ديـدگاه پـوپر در چنـين مـواردی خطـری اسـت كـه آن پـيش   

ای ديگـر اسـت،  شـده قطعـاً بـه گونـه گـويى رويـداد پـيشاگر مشاهدات نشان دهد كه . كند مى

بـه بيـان ديگـر، نظريـه اينشـتين بـا برخـى . آنگاه آن نظريه نيز قطعاً ابطـال و رد خواهـد شـد

گفتـه كـاملاً  گانـه پـيش های سـه نتايج ممكن مشاهدات ناسازگار است و ايـن بـا وضـع نظريـه

ــا واگ نمايــد كــه ايــن نظريــه چنــين مى. متفــاوت اســت راتــرين رفتارهــای بشــری كــاملاً ها ب

سازگارند و عمـلاً امكـان نـدارد بتـوانيم رفتـاری بشـری را بيـابيم كـه نادرسـتى آنهـا را نشـان 

  :پس از اين ملاحظات به نتايج زير رهنمون شد 1919سان، پوپر در زمستان  بدين .دهد

توانيم  ها مى ای همه نظريهای باشيم، تقريباً بر اگر در پى يافتن دليل و تأييدی بر درستى نظريه. 1

  .چنين تأييدی بيابيم
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آميـز بـوده باشـد؛ يعنـى  های مخـاطره گويى هايى را بايد به حساب آوريم كه نتيجه پيش تأييد .2

  .تواند آن را رد كند همواره بايد چشم به راه رويدادی باشيم كه با نظريه ناسازگار است و مى

به منزله يك منـع اسـت؛ يعنـى روی دادن برخـى چيزهـا را ممنـوع " خوب" هر نظريه علمى  .3

                                  .ای بيشتر منع كند، بهتر است هرچه نظريه. سازد مى

ناپـذير،  ابطـال. ای كه با هيچ رويداد قابل تصوری نتوانـد رد شـود، غيرعلمـى اسـت هر نظريه. 4

 .ايج، حسن يك نظريه نيست، بلكه عيب آن استبرخلاف پندار ر

پذيری  رو، آزمون از اين. هر آزمون اصيل و جدی يك نظريه، كوششى برای رد كردن آن است. 5 

ــا ابطال ــذيری اســت همان ــد آزمون. پ ــه هرچن ــاوتى دارد؛ برخــى نظري ــذيری درجــات متف ها  پ

  .د و خطرپذيرترندان های ديگر در تيررس ابطال پذيرترند و بيش از نظريه آزمون

دلايل مؤيد، معتبر نيست مگر آنكه نتيجه اجرای آزمونى اصيل و جـدی دربـاره يـك نظريـه . 6 

تواند چونان كوششى جدی ولى ناكام برای رد و ابطال نظريه به شمار  يعنى آن آزمون مى باشد؛

  .آيد

يل و سخت ممكـن اسـت های اص ها در پى آزمون ای از نظريه حتماً پس از اثبات نادرستى پاره. 7

هواداران و ستايندگانشان از پذيرش آنها دست برندارند و به ترفندهای گوناگون، مثلاً با افزودن 

. ای ملحقات و زوايدی به آن، يا با توجيه و تفسيرهايى خاص مانع ابطال آن نظريـه شـوند پاره

ب، و به واقع ترفندها و هايى همواره ممكن است، اما اين تأييدهای كاذ به كارگيری چنين شيوه

كم فروكاهش مقام و منزلت  سازی يا دست های قراردادگرايانه، تنها به بهای ويران انديشى حيله

فشرد كه ملاك علمـى  پوپر همه اين نتايج را در اين گفته مى. پذير است بودن آن امكان  علمى

 ,Popper, 1965). ن اسـتپـذيری آ پذيری يا آزمون پذيری، ابطال بودن يك نظريه همانا تخطئه

pp. 33-7)   

    مسئله استقرا. 1

پذيری، به ديده پوپر، كليد حل بيشتر مسـايل بنيـادی  باری، مسئله تمييز و حل آن با معيار ابطال

شود و به رغم  مند مى به مسئله استقرا علاقه 1923پوپر در . فلسفه علم از جمله مسئله استقراست

پيوند تنگاتنگ ميان مسئله استقرا و مسئله تمييز، تقريباً پنج سال طول كشيد تا به چنين پيوندی 
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های هيـوم در  مندی او به مسئله استقرا نيز از انديشه آشنايى و علاقه. توجهى در خور و جدی كند

تـوانيم اسـتقرا را  ه منطقـاً نمىپوپر اين مدعای هيوم را پذيرفت كـ. گيرد اين زمينه سرچشمه مى

هايى كه از آنهـا  دهد كه بگوييم نمونه ای به ما حق نمى زيرا هيچ برهان معتبر منطقى. تأييد كنيم

 ,Hume, 1896, part 3). ايـم شـان كـرده هايى هستند كه تجربـه ای نداريم، شبيه نمونه هيچ تجربه

sections 6 and 12) هـای كلـى را اسـتقرا  بـه گزاره) يـا جزيـى( های شخصى معمولاً گذر از گزاره

. ای كلـى دسـت يـابيم ها به نظريه يـا فرضـيه گويند؛ مانند آنكه از نتايج مشاهدات يا آزمايش مى

گونـه  های شخصى، هرچند فراوان، منطقاً بـديهى نيسـت و ايـن های كلى از گزاره استنباط گزاره

كه از مشاهده شمار بسياری قوهای  چنان. يدها همواره ممكن است نادرست از كار درآ گيری نتيجه

مسئله استقرا عبارت است از بررسى حجيت  .نتيجه بگيريم كه همه قوها سفيدندتوانيم  سفيد نمى

هـای كلـى  های استقرايى و به بيان ديگر، بررسـى اعتبـار منطقـى گزاره و شرايط صدق استنباط

معمـولاً كسـانى . علـوم تجربـى) تئوريك( های نظری ها و دستگاه مبتنى بر تجربه، مانند فرضيه

امـا نيـك پيداسـت كـه بيـان هـر  .كند ها را تجربه معلوم مى گونه گزاره پندارند كه راستى اين مى

های  هرگز از حد گزاره ای، چه بيان خود مشاهده يا بيان نتايج برآمده از مشاهده و آزمايش، تجربه

اند  بنابراين، منظور كسانى كه مدعى. انجامد نمى های كلى رود و هرگز به گزاره شخصى فراتر نمى

هـا از  های كلى را تجربه معلوم كرده است لابد اين است كه صدق آن گزاره صدق و راستى گزاره

شان را تجربـه آشـكار كـرده  های شخصى است كه راستى جهتى منوط و مشروط به صدق گزاره

پس، اين پرسش كه آيـا قـوانين . شود وار مىسان گزاره كلى بر استنباط استقرايى است بدين. است

هـای اسـتقرايى  ا اسـتنباطياند يا نه، گويى صورت ديگری از اين پرسش است كه آ طبيعت صادق

 (Popper, 1968, no. 1). موجه و معتبرند يا نه

ــتقراگرايان مى ــتنباط اس ــه اس ــرای توجي ــند ب ــل  كوش ــتقرا توس ــه اصــل اس ــتقرايى ب ــای اس ه

هـای  هـايى اسـت كـه بـه كمـك آن بتـوانيم بـه اسـتنباط صل استقرا گـزارهمنظور از ا. بجويند

هــای  پيداســت كــه ايــن اصــل هرچــه باشــد، از نــوع گزاره. اســتقرايى صــورتى منطقــى دهــيم

تـأليفى اسـت و   بنـابراين، صـدق منطقـى نـدارد، بلكـه گـزاره. ها نيسـت گويى تحليلى يا همان

در ايـن صـورت چـرا بايـد ايـن اصـل را . آميـز نيسـت، و منطقـاً ممكـن اسـت نفى آن تنـاقض

كنـد؟ اگـر بـا توجـه بـه اينكـه خـود  بپذيريم و كدام دليـل عقلانـى پـذيرش آن را ايجـاب مى

های كلى اسـت بگـوييم صـدقش را تجربـه نشـان داده اسـت، بـاز بـه نقطـه  اصل استقرا گزاره
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كلــى  آيــد؛ زيــرا بــرای اثبــات اصــل گــرديم و همــان پرســش و مشــكل پــيش مى آغــاز بــر مى

هـای اسـتقرايى ديگـر روی آوريـم كـه خـود بايـد بـه اصـل اسـتقرای  استقرا بايد بـه اسـتنباط

تـر ديگـری  تـر نيـز نيازمنـد اصـل قـوی خود ايـن اصـل اسـتقرای قـوی. تری متكى باشد قوی

تـوانيم اصـل اسـتقرا را  بنـابراين، هرچـه بكوشـيم نمى. يابـد مى است و مـاجرا همچنـان ادامـه

ــتوار  ــه اس ــر تجرب ــىب ــل ب ــه تسلس ــاگزير ب ــيم و ن ــد كن ــد انجامي ــان خواه ــا اي (.Ibid). پاي نه

هـای هيـوم بـه خـوبى آشـكار سـاخته اسـت و  هـايى اسـت كـه نقـادی هـا و دشـواری تنـاقض

  .پرهيز از آنها اگر محال نباشد، چندان آسان نيست

ــز از دشــواری ــرای پرهي ــت ب ــذيرش آن  هــای اصــل اســتقرا و پاســخ كان ــى پ ــه چراي گــويى ب

هـای تـأليفى فطـری و  تـدوين كنـد و از جملـه گزاره" اصـل عليـت عـام"آن را در قالب  كوشيد

شـود و غيرتجربـى و پيشـينى بـودنش آن  اش موجـب تنـاقض مى اولى به شـمار آورد كـه نفـى

ــى مى ــد تجرب ــه نق ــد و ضــروری را از هــر گون ــى، . ســازد مى اش رهان ــه طــور كل ــوپر، ب ــا پ ام

ــان دا ــى نش ــری و اول ــت در فط ــش كان ــروری و  دن گزارهكوش ــينى، و ض ــأليفى پيش ــای ت ه

. دانـد خطاناپذير نماياندن آنها از جملـه اصـل اسـتقرا يـا عليـت عـام را كاميـاب و پذيرفتـه نمى

ــذيری و  ــتلزم خطاناپ ــاً مس ــوپر، لزوم ــدگاه پ ــزاره، از دي ــك گ ــودن ي ــى ب ــينى و غيرتجرب پيش

 .نمـا نيسـت ا محـالنمـا يـ متنـاقض شـود، پيشـينى خطاپـذير مفهـومى  صدق ضروری آن نمى

انــد مشــكلات گونــاگون منطــق اســتقرايى را بــا توســل بــه احتمــالات حــل  گروهــى خواســته

هـای اسـتقرايى صـدق قطعـى نـدارد، درجـاتى از اعتمـاد  اند هرچنـد اسـتنباط اينها مدعى. كنند

ــال را برمى ــزد و احتم ــن. انگي ــتنباط محتمــل از اي ــى اس ــتقرايى يعن ــتنباط اس  ,Keynes). رو، اس

رايشــنباخ معتقــد اســت اصــل اســتقرا معيــار تعيــين صــدق در علــوم اســت، و بــه بيــان  (1921

علـوم از موهبـت صـدق يـا كـذب مطلـق برخـوردار . تر، معيار سـنجش احتمـالات اسـت دقيق

  (Reichenbach, 1930, p. 186). نيستند، اما درجاتى از صدق يا كذب احتمالى دارند

دانــد و توســل بــه احتمــالات را راه  قرا ســودمند نمىهــا را دربــاره مســئله اســت پــوپر ايــن مــدعا

هــای  زيــرا نســبت دادن درجــاتى از احتمــال بــه گزاره انگــارد؛ گريــز از مشــكلات يادشــده نمى

ايـن . استقرايى نيز خود بايـد بـه حكـم اصـل اسـتقرا باشـد، منتهـا در شـكلى نـوين و پيراسـته

محتمـل يـا منطـق اسـتقرايى نيـز  روش اسـتنباط. ای اسـتوار كنـيم اصل را نيـز بايـد بـر پايـه
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ــى ــه تسلســل ب ــا ب ــرانجام ي ــتقرايى س ــواع منطــق اس ــد ان ــان مى مانن ــاه  پاي ــه پن ــا ب ــد ي كش

   (Popper, 1968, no. 1).گريزد انگاری مى فطری

ــين ــوپر، ارج و  هــای روان تبي ــز از نظــر پ ــذيرش اصــل اســتقرا ني ــاره چگــونگى پ شــناختى درب

كـار مهـم دانشـمندان پـيش كشـيدن و امتحـان كـردن . شناسى علـم نـدارد اهميتى در معرفت

دارد و  برنمــى ها تحليــل منطقــى گــام نخســت آن، يعنــى كشــف و ابــداع نظريــه. هاســت نظريه

هــای  شــناختى و مطالعــه در خاســتگاه انديشــه تحليــل روان. كنــد از احكــام منطــق پيــروی نمى

، يــا طــرح  علمــى نظريــهافــراد و بررســى چگــونگى راه يــافتن فــلان قطعــه موســيقى، فــلان 

شناســى تجربــى ارج و مقــامى داشــته باشــد،  نامــه شــايد در روان فــلان كشــمكش در نمــايش

  . اما در تحليل معرفت علمى چندان درخور توجه نيست

  گرايى  ابطال. 2

چـرای (گرايانه فقط از دليل درستى و يا چرايى  گرايانه و غيراثبات گران در شيوه غيرتوجيه پژوهش

پرسـند آيـا فـلان گـزاره  ؛ مـثلاً مى)چرای مـادی كـانتى(پرسند نه از چيستى  مى) صوری كانتى

ها وابسته است يـا  پذير است؟ آيا منطقاً به فلان دسته از گزاره پذير است؟ چگونه؟ آيا تجربه اثبات

را بـه صـورت  با آنها متناقض است؟ شرط ارزيابى منطقى اين است كه نخست مطلب و مدعايى

شناسـى علـم  در معرفت  (Ibid., no. 2)يم و سپس آن را با منطـق محـك بـزنيمای بيان كن گزاره

های نو و اكتشافات جديد را  ای بيابيم كه رسيدن به انديشه توانيم هيچ دستور و قاعده منطقى نمى

و نخسـت  گيـرد گويى هر كشفى با عنصری غيرتعقلى يا شهودی خلاق صورت مى. تضمين كند

. شود، مهم نيست از سنخ گمان باشد يا فرضيه يا دستگاهى تئوريـك ىانديشه و نظری پيشنهاد م

سپس ايـن نتـايج، بـا . شود آنگاه به وسيله قياسى منطقى از آن انديشه نتايجى بيرون كشيده مى

هـای منطقـى ميانشـان از جملـه  شود تـا نسـبت های مربوط مقايسه مى همديگر و با ديگر گزاره

آزمون هر نظريه، چهار مرحلـه دارد؛ . ری يا ناسازگاری آشكار گرددپذيری، سازگا ارزی، استنتاج هم

نخست اينكه بايد ببينيم آيا نظريه يا دستگاه نظری در دست آزمون، متناقض و ناسازگار است يـا 

دوم بايد تـا حـد امكـان . برای اين كار بايد پيامدهای نظريه را منطقاً با يكديگر مقايسه كنيم. نه

. گويانـه و غيرتجربـى اسـت ويژگى علمى يا تجربى دارد، يا آنكه مثلاً همـان بكوشيم دريابيم كه

های رقيب ديگر مقايسه كنـيم تـا بيـابيم كـه بـه فـرض قبـولى در  سوم، بايد نظريه را با نظريه
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هـای مـا  كند و بر آگاهى برد دانش مى كمكى به پيش های گوناگون، آيا اساساً پذيرش آن امتحان

بايد با استفاده از كاربرد تجربى آن را محك بزنيم و ببينيم كه تـا چـه انـدازه  سرانجام. افزايد مى

سازد، خواه اين توقعات از سوی علم تجربـى باشـد، يـا از  توقعات و انتظارات تجربه را برآورده مى

             .ناحيه صنعت و فن

ايـم،  رفتـهتـر پذي هـايى كـه پـيش بـه كمـك گزاره. شيوه ايـن آزمـون آخـر نيـز قياسـى اسـت

هـای آن نظريـه  بينـى گيـريم كـه آنهـا را پـيش های شخصى ديگری از نظريه نتيجـه مى گزاره

پـذير و بـه آسـانى در  كنيم كـه بـه خـوبى آزمون هـايى اسـتنتاج مـى خوانيم، بـه ويـژه گزاره مى

ــى باشــد عمــل امتحــان ــا گزاره. كردن ــان آنه ــه رقيــب  هــايى را برمى از مي ــريم كــه از نظري گي

هـا و  آنگـاه ايـن گزاره. دانـد شـود يـا اينكـه نظريـه رقيـب آنهـا را منتفـى مى فته نمىنتيجه گر

هــا مقايســه كــرده و  شــده ديگــر را بـا نتــايج كاربردهــای تجربــى و آزمـايش هـای نتيجــه گزاره

ــا پــذيرش آنهــا داوری مــى ــاره رد ي ــا نظريــه ســازگار باشــد، و . كنيم درب اگــر نتــايج حاصــل ب

گيـريم كـه نظريـه موقتـاً  شـده از كـار درآيـد، نتيجـه مى ى يـا اثبـاتهای ما پـذيرفتن بينى پيش

در آزمون پيـروز شـده اسـت و هنـوز دليلـى بـرای كنـار گذاشـتنش نـداريم؛ پيداسـت كـه اگـر 

هـا بـوده  بينـى شـد، آن نظريـه هـم كـه منطقـاً زاينـده آن پـيش هـای مـا باطـل مى بينى پيش

م كـه حكـم تبرئـه هـر نظريـه همـواره گـذرا و اما بايد به يـاد داشـته باشـي .شد است، باطل مى

رو،  از ايــن .شـود بــه محـض يــافتن پادنمونـه و مـوارد نقــض آتـى ابطـال مــى مـوقتى اسـت و

هـای سـخت پيـروز شـده و در مسـير پيشـرفت علـم جـای  ای كـه در آزمـون گوييم نظريـه مى

ابــراز لياقــت كــرده و تجربــه گذشــته آن را  خـود را بــه نظــر برتــر ديگــر واگــذار نكـرده اســت،

  (.Ibid). تقويت كرده است

تـرين مرحلـه كـار علمـى  ها، كـه مهـم سان پوپر، در مرحله آزمـون و مقـام داوری نظريـه بدين

هـای  كنـد كـه گزاره آورد، و هرگـز ادعـا نمى است، از منطق اسـتقرايى سـخنى بـه ميـان نمـى

ها صـادق يـا  شـده، نظريـه سـبب همـين نتـايح اثبـاتكنند و بـه  ها را اثبات مى شخصى، نظريه

پــردازی علمــى و قياســى  تعجبـى نــدارد كــه تأكيـد پــوپر بــر نظريـه. گردنــد حتـى محتمــل مى

روش علمـى از ديـدگاه او . هـای اسـتقرايى در علـم نگـذارد ديدن علـم، جـايى بـرای اسـتنباط

كنيم؛ يعنـى  ز مـىمـا بـا حـدس و قيـاس آغـا. تركيبى از قياس منطقى و آزمون تجربـى اسـت

ای كـه بـه توصـيف  ويـژه) هـای شخصـىگـزاره(و شـرايط اوليـه ) ای كلىگزاره(از يك نظريه 
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 تــوانيم ســپس مى. تــوانيم از آن نظريــه نتيجــه بگيــريم پردازنــد كــه مى نتــايجى تجربــى مى

ــايش ــى توصــيف آزم ــرايط تجرب ــيم ش ــوم كن ــا معل ــيم ت ــب ده ــايى ترتي ــيله  ه ــه وس ــده ب ش

هـای بيـانگر نتـايج  اگـر در عمـل گزاره. انـد يـا نـه شده عمـلاً حاصـل شـده های استنتاج گزاره

ــا گزاره ــذير تجربــى و پــيش هــای آزمون تجربــى ب ــه و شــرايط  بينــى پ شــده از ســوی آن نظري

ــه و  ــالى، دســتگاه نظــری متشــكل از آن نظري ــق نفــى ت ــه ناســازگار باشــد، پــس از طري اولي

تـوانيم از لحـاظ صـوری چنـين بيـان  سـى را مىايـن اسـتنتاج قيا .شـود شرايط اوليه، ابطال مى

ــانگر دســتگاهى از گزاره tكنــيم كــه   pهــای متشــكل از يــك نظريــه و شــرايط اوليــه، و  نماي

ــى گزاره ــانه برخ ــای آزمون نش ــتنتاج از ه ــل اس ــى قاب ــذير تجرب ــت t پ ــتنتاج. اس ــس اس  پ

→T~P /.:~T  :كننــده عبــارت اســت از ابطــال P,   يعنــى اگــرp  نتيجــهt  باشــد وp  كــاذب

بـه خـوبى پيداسـت كـه ايـن اسـتدلال از نـوع قيـاس اسـتثنايى  .هم كاذب اسـت tباشد، پس 

بـه ) گـر ابطـال(رو، قياسـى مبطـل  از ايـن. اش مسـتلزم رفـع مقـدم آن اسـت است كه رفع تالى

پــذيری مبنــايى منطقــى قائــل  بــه همــين ســبب اســت كــه پــوپر بــرای ابطال. آيــد شــمار مى

هـای كلـى و  هـای جزيـى صـادق بـه گـزاره يعنـى اسـتدلال از گزارهشود، اما اسـتقراگرايى  مى

ــام مى ــيم و ناك ــاً عق ــه اصــطلاح ماشــين  صــادق را منطق ــا ب انگــارد و منكــر منطــق، روش ي

ــرف گزاره ــك ط ــه از ي ــت ك ــتقرايى اس ــر  اس ــوی ديگ ــرد و از س ــل بگي ــى تحوي ــای جزي ه

ــرون دهــد گزاره ــى بي ــين درون هــيچ نســبت منطقــى. هــای كل ــان چن ــروندا ای مي دادی  د و ب

  .برقرار نيست

هـايى كلـى بـه  گـزاره. هـای كلـى يـا همـان نظريـه علمـى اسـت مقدم قياس استثنايى، گزاره

آيد كـه هـيچ نـام خاصـى در آن بـه كـار نرفتـه باشـد و سـور همـه يـا هـيچ داشـته  شمار مى

ن همـه زاغـا"نـامى كلـى باشـد، پيداسـت كـه گـزاره " زاغ "كـه اگـر منظورمـان از  چنـان. باشد

" انـد بسـياری از زاغـان سـياه"يـا " ايـن زاغ سـياه اسـت"امـا گـزاره . ای كلى است گزاره" اند سياه

كلـى نيسـت، بلكـه بـدين معناسـت كـه " انـد برخى زاغـان سـياه"يا " زاغان سياه وجود دارند"يا 

هـای وجـودی محـض  هـا را گزاره گونـه گزاره پـوپر ايـن". كم يـك زاغ سـياه وجـود دارد دست"

هــای دارای نــام و ســور كلــى را  خوانــد و گزاره مى) هــای حــاكى از وجــود يــا گزاره(ى يــا حقيقــ

نقـيض هـر گـزاره كلـى حقيقـى منطقـاً معـادل يـك  .نامد های كلى حقيقى يا محض مى گزاره

يعنـى " انـد همـه زاغـان سـياه"كـه نقـيض گـزاره  گزاره وجودی حقيقى است و بـالعكس؛ چنـان



 ฬھࢠوای اবطال ඟ໋اਪی با واपع ඟ໋اਪی

 27 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
 

زاغ "يـا " زاغـى كـه سـياه نيسـت"منطقاً معـادل اسـت بـا " اند چنين نيست كه همه زاغان سياه"

های علـوم تجربـى، بـه ويـژه قـوانين طبيعـى، منطقـاً بـه صـورت  نظريـه ".غيرسياه وجـود دارد

ــى گزاره ــى حقيق ــای كل ــد ه ــن. ان ــيض گزاره رو، مى از اي ــورت نق ــه ص ــا را ب ــوانيم آنه ــای  ت ه

. ى حـاكى از نبـود بيـان كنـيمهـای عـدمى و سـلب وجودی يـا بـه اصـطلاح بـه صـورت گزاره

تــوانيم بــدين  را مى" هــای بازتــابش برابرنــد هــای تــابش بــا زاويــه همــه زاويــه"مــثلاً فرضــيه 

يـا " بازتـابش برابـر نباشـد هيچ زاويه تابشـى وجـود نـدارد كـه بـا زاويـه"صورت بيان كنيم كه 

شـود كــه  مى سـان آشـكار بــدين". هـيچ زاويـه تـابش نـابرابر بــا زاويـه بازتـابش وجـود نـدارد"

قـوانين طبيعـى از وجـود يــا . بــدانيم" تحـريم"يـا " منـع"تـوانيم از جــنس  قـوانين طبيعـى را مى

كننـد و خبـر از نبـودن برخـى  دهنـد، بلكـه امـور و رويـدادهايى را انكـار مى وقوع امور خبر نمى

دهنــد و گــويى وجــود يــا وقــوع آن رويــدادها و اشــيا را ممنــوع و محــال  اشــيا و رويــدادها مى

  .شمارند مى

زيـرا  پذيرنـد؛ گويـد قـوانين طبيعـى ابطال پوپر با توجه به همين ويژگـى منطقـى اسـت كـه مى

شخصـى را بپـذيريم كـه بـه اصـطلاح حـريم را بشـكند و از وجـود شـيئى يـا  اگر يـك گـزاره

ــوع مى ــى آن را ممن ــانون طبيع ــه ق ــد ك ــر ده ــدادی خب ــوع روي ــانون باطــل  وق ــمارد، آن ق ش

وجــودی  وجــود چيــزی در جــايى معلــوم شــود، بــه اســتناد آن، يــك گــزارههــر گــاه . شــود مى

بـرعكس، هـيچ گـزاره وجـودی . گـردد حقيقى اثبـات، يـا يـك گـزاره كلـى حقيقـى ابطـال مى

بــا هــيچ گــزاره " زاغ ســياه وجــود دارد"كــه گــزاره وجــودی  چنــان. پــذير نيســت حقيقــى ابطال

ــاهده ــدادی مش ــوع روي ــر از وق ــه خب ــری ك ــودی ديگ ــذير م وج ــض نمى ىپ ــد، نق ــود ده . ش

زاغ "هرگـز نقـيض گـزاره " زاغ سـبز وجـود دارد"يـا " زاغ سـفيد وجـود دارد"های وجـودی  گزاره

ــا ســبز  ا امكــان دارد در ناحيــه .نيســت" ســياه وجــود دارد ی هــم زاغ ســياه و هــم زاغ ســفيد ي

اره ای بــا هــيچ گــز پــذيری، چنانچــه گــزاره پيداســت، بنــا بــه معيــار ابطال. وجــود داشــته باشــد

آيـد، بلكـه از  گـردد و درنتيجـه علمـى بـه شـمار نمى مى ناپـذير ای نقض نشـود، ابطـال وجودی

  (Ibid., no. 15)  .های غيرتجربى و متافيزيكى خواهد بود دسته گزاره

ــن مى ــابراين، روش ــه ابطال بن ــود ك ــى ش ــه، از ويژگ ــق كلم ــای دقي ــه معن ــذيری، ب ــای  پ ه

هـای وجـودی ممكـن را بـه  حقيقـى طبقـه گزاره هر گـزاره كلـى. های كلى حقيقى است گزاره

هـای وجـودی حقيقـى كـه بـا آن نظريـه سـازگارند  ای از گزاره دسـته: كنـد دو دسته تقسيم مى
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هــای وجــودی حقيقــى كــه بــا آن  شــود؛ دســته ديگــری از گزاره و بنــابراين مجــاز شــمرده مى

ــته مى ــوع پنداش ــازگارند و ممن ــه ناس ــود نظري ــت در معرفت. ش ــته نخس ــى شنا دس ــى علم س

هيــوم آشــكارا نشــان داده اســت كــه  پــوپری نقــش درخــوری ندارنــد؛ زيــرا مســئله اســتقرای

هـای وجـودی حقيقـى مؤيـد يـك گـزاره كلـى حقيقـى هرگـز از  يابى به هر انـدازه گزاره دست

امـا دسـته  .كنـد دهـد و بـه اصـطلاح آن را توجيـه نمى صدق يـا حقانيـت آن نظريـه خبـر نمى

بـدون . گرايى بسـيار مهـم، بلكـه ضـروری اسـت سـازگار بـرای ابطـالهای وجودی نا دوم گزاره

هــايى، هرچنــد بــه طــور بــالقوه، ابطــال يــك گــزاره كلــى حقيقــى منطقــاً  وجــود چنــين گزاره

. نـام دارنـد (potential falsifiers) هـای بـالقوه هـا مبطـل ن گزارهايـرو،  از ايـن. امكـان نـدارد

ــابراين، شــرط ابطال ــا علمــى  بن ــذيری ي ــه  پ ــن اســت كــه طبق ــه علمــى اي ــودن يــك نظري ب

يـا تجربـى  البتـه پيداسـت كـه يـك نظريـه علمـى ) همـان( .اش تهـى نباشـد های بالقوه مبطل

زيـرا از هـر دسـتگاه تئوريـك . پذيری بايـد سـازگاری درونـى نيـز داشـته باشـد افزون بر ابطال

   (Ibid., no. 16). های ممكن را استنتاج كنيم توانيم همه گزاره ناسازگاری مى

   مسئله گزاره پايه. 3

نامـد  مى (basic statement) های بالقوه يك نظريه يا گزاره كلى حقيقى را گزاره پايه پوپر مبطل

پذير واحدی است كـه مبنـای ابطـال آن  يك شىء يا رويداد مشاهده ای خبری درباره و آن گزاره

 .ادی را برآورد تا پايه انگاشته شودهر گزاره پايه بايد دو شرط صوری و يك شرط م. نظريه است

 .پـذير باشـد شرط نخست صوری اين است كه نبايد يك گزاره كلى بدون شرايط اوليـه اسـتنتاج

از اين دو شرط بـه دسـت  .شرط دوم صوری اين است كه بايد بتواند نقيض يك گزاره كلى باشد

 (singular existential statement)آيد كه گزاره پايه به شكل يك گزاره وجودی شخصـى  مى

فلان رويـداد "يا " وجود دارد kزمانى يا جايگاه  -فلان شىء در ناحيه مكانى"يعنى با شكل  است؛

هـای پايـه ايـن اسـت كـه آن  شرط مادی گزاره (Ibid., no. 28) "در حال وقوع است kدر جايگاه 

پذير باشـند؛ يعنـى  ايد مشاهدهدهند ب مى kها خبر از وقوعشان در ناحيه  رويدادهايى كه اين گزاره

منظـور از همگـان، نـاظرانى  .های پايه را امتحان كننـد گزاره" مشاهده"همگان بايد بتوانند از راه 

  .پردازند است كه از منظری خاص به مشاهده مى
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رو، ممكـن اسـت تفسـيرهای متفـاوتى  از ايـن .پـذيری تعريـف روشـن و دقيقـى نـدارد مشاهده

هـا و ادراكـات شخصـى وابسـته بـه سـاختارهای  بـا دريافـت اگـر آن را كـه چنـان .از آن بشـود

ـــه ـــه گون ـــه ب ـــويى آرام و مخفيان ـــداريم، گ ـــر بپن ـــخاص براب ـــى اش ـــى و روان ای  ذهن

چنانچـه آن را رويـدادی متضـمن وضـع و حركـت اجسـام . ايـم گرايـى تـن در داده شناسى روان

از وضـع اجسـام فيزيكـى  فيزيكى كـلان يكسـان بگيـريم و بگـوييم هـر گـزاره پايـه يـا خـود

 ،هـای پايـه مكانيسـتى يـا ماترياليسـتى برابـر اسـت دهـد يـا بـا گزاره نسبت بـه هـم خبـر مى

پسـندد و  هـا را نمى گونـه برداشـت پـوپر ايـن .ايـم گويى ماترياليسم يـا فيزيكاليسـم را پذيرفتـه

ــدريج  ــه ت ــل و ب ــا در عم ــان را تنه ــياری از واژگ ــاربرد بس ــد اســت ك ــولاً معتق ــوانيم  مىاص ت

 پـــذير شناســـى بايـــد در عمـــل كـــاربرد مفهـــوم مشـــاهده رو، معرفت از ايـــن .بيـــاموزيم

(obsrevable) ــاهده ــداد مش ــا روي ــان ي ــاموزد، چن ــذير را بي ــوم  پ ــاربرد مفه ــه ك ــاد"ك را " نم

  (.Ibid).گيرد را فرا مى" ای جرم نقطه"گونه كه فيزيكدان كاربرد مفهوم  آموزد يا همان مى

ذهنـى ايـن  و ميـان پـذيری همگـانى آزمون پـذيری بـه معنـای اره مشـاهدهپرسـش اصـلى دربـ

است كه آيا پايان مشخصـى بـرای آزمـون يـك گـزاره پايـه و رسـيدن بـه توافـق ترديدناپـذير 

ــا نــه ــوپر منفــى اســت. وجــود دارد ي كنــد كــه در آزمــودن  وی اذعــان مى. پاســخ از ديــدگاه پ

ای را  ل، سـرانجام هميشـه نـاگزيريم گـزاره پايـهها تقويت شـوند يـا ابطـا ها، خواه نظريه نظريه

نكرده برگيريم و بپـذيريم كـه ديگـر آزمـون را ادامـه نـدهيم؛ زيـرا اگـر حكمـى صـادر  امتحان

ها  آزمـون كـردن نظريـه. ای را نپـذيريم، تجربـه كـردن بيهـوده خواهـد بـود نكنيم و گزاره پايه

كـردن بـاز ايسـتيم و بگـوييم  هنگامى سـودمند خواهـد بـود كـه خودمـان در جـايى از آزمـون

گــاه خــود بــه خــود پايــان  زيــرا مــاجرای آزمــون هــيچ. كنيم فعــلاً بــه همــين حــد بســنده مــى

يابد و جبری منطقى نيز در كار نيسـت تـا بـرای مـا تعيـين كنـد كـه تـا كـدام گـزاره پايـه  نمى

معمـولاً در ای بـه توافـق برسـيم و  بنابراين، ناگزيريم در جـايى بـر سـر گـزاره پايـه. پيش رويم

اگــر روزگــاری . تــر اســت دهــد كــه امتحــان كردنشــان آســان هــا توافــق رخ مى آن نــوع گزاره

هــای پايــه نتوانــد بــه توافــق  بــر ســر رد يــا قبــول گزاره گــران علمــى  پــيش آيــد كــه مشــاهده

توانـد وسـيله ارتبـاط جمعـى باشـد و اكتشـاف علمـى نـاممكن  برسند، آن وقت ديگر زبـان نمى

  (Ibid., no. 29). شود برافراشته علم ويران مى پايد كه كاخ نيمه نمى خواهد شد و ديری
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هــای پايــه بيــانگر ايــن حقيقــت اســت كــه مشــاهدات و  لــزوم توافــق بــر ســر پــذيرش گزاره

ــژه دريافــت دريافــت ــه وي ــزه رد و قبــول  هــا و ادراكــات حســى مــا، ب هــای درونــى تنهــا انگي

ــل صــدق و راســتى  گزاره ــه دلي ــتند ن ــه هس ــای پاي ــته ــر درياف ــرا اگ ــا، زي ــای حســى  آنه ه

ــد و پشــتوانه توانســت گزاره مى ــه كن ــه را توجي ــراهم ســازد،  هــای پاي ــا ف ــرای صــدق آنه ای ب

بـه همـين سـبب . هـای پايـه نبـود گـران بـرای پـذيرش گزاره نيازی به عزم عالمان و مشـاهده

                   .آيد است كه اين نوع توافق از سنخ قراردادها و مواضعات به شمار مى

ها نيــز منطقــاً بــه قبــول  هــای پايــه تــوافقى اســت و آزمــون نظريــه اگــر رد يــا پــذيرش گزاره

ها نيــز بــه توافــق دانشــمندان و عالمــان  هـای پايــه بســتگى دارد، پــس سرنوشــت نظريــه گزاره

امــا مبنــای ايــن توافــق چيســت؟ پيداســت كــه ايــن مبنــا از ديــدگاه پــوپر، . شــود وابســته مــى

هـا  هـای پايـه بـه سـبب دريافـت گرايـان، صـدق و راسـتى گزاره رايان و اثبـاتگ برخلاف تجربه

پـس گـويى سـودمندی و منـافع آنهـا دليـل گـزينش و . گـران نيسـت و ادراكات حسى مشاهده

سـره قراردادگرايانـه و تـابع  ها يـك در ايـن صـورت، شـيوه گـزينش نظريـه. شود انتخابشان مى

   .لى خواهد بود، نه اقدامى نظری و منطقىگيری دانشمندان و كاری عم عزم و تصميم

ها شـبيه موضـع قراردادگرايـان سـنتى  دانـد كـه چنـين رويكـردی بـه گـزينش نظريـه پوپر مى

های  هـای صـرف را در برگـرفتن و فروگـذاردن نظريـه هـای ذوقـى و خواسـته است كه انگيـزه

فــاوت رأی خــويش بــا داننــد و بــر ت گــاه خــود را قراردادگــرا نمى پندارنــد، امــا هــيچ كارآمــد مى

گرايـان  شـناختى اثبـات گرايـى روان ورزد و مدعى اسـت كـه نـه مشـاهده آرای ايشان اصرار مى

 .انجامـد و نه قراردادگرايى فراگيـر و بـى چـون و چـرای قراردادگرايـان بـه عينيـت علمـى نمى

هــای كلــى نــه بــه ســبب  ها و گزاره او بــرخلاف قراردادگرايــان معتقــد اســت سرنوشــت نظريــه

هـای سـخت و پيامـدهای آن، يعنـى بـا يـافتن  افق اهل علم، بلكه سـرانجام پـس از آزمـونتو

ــى گزاره ــوم م ــونى، معل ــه و آزم ــای پاي ــود ه ــا رد . ش ــذيرش ي ــان پ ــون قراردادگراي ــا همچ ام

توافـق از ديـدگاه وی بـر سـر . نگـرد های پايه را قراردادی و از سـنخ اقـدامات عملـى مى گزاره

كـه پيامـد چنـين توافـق  پيداسـت (Ibid., no. 30). يرفتـه اسـتهای وجـودی شخصـى پذ گزاره

ــوعى نســبيت ــراردادی ن ــذيرش گزاره گرايــى ناخواســته اســت؛ و ق ــرا پ ــه همــواره  زي هــای پاي

هـيچ گـزاره پايـه مطلقـى وجـود . ناپـذير نـدارد گاه ثبات و اسـتحكام تزلـزل موقتى است و هيچ

ــى ــه نم ــان نگ ــازنگری در ام ــذيری ب ــراردادی آن را از خطاپ ــق و ق ــيچ تواف ــدارد و ه از . دارد ن
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زار  هـا بـر شـن های سخت تكيـه نـزده اسـت، بلكـه ايـن شـالوده رو، علوم تجربى بر شالوده اين

   (.Ibid). علم را بر آن بنا كنند يا باتلاق فرونهاده شده تا آن مقدار كه بتوانند كاخ معرفت

بـر  گرايـى پوزيتيويسـتى مبتنـى گرايى يـا توجيـه پرسش مهم در اينجا اين است كه اگـر اثبـات

توانـد مبنـايى منطقـى و ترديدناپـذير بـرای صـدق و راسـتى  نمى شـناختى روان گرايـى مشـاهده

ــه ــرا نظري ــعه و ق ــل مواض ــر اه ــى فراگي ــد و قراردادگراي ــراهم كن ــى ف ــز آن های علم رداد ني

چگونــه قراردادگرايــى پــوپری دربــاره  ،ســازد بهــره مى گرايى بــى ها را از عينيــت و واقــع نظريــه

ــع گزاره ــت و واق ــه عيني ــه ب ــای پاي ــه ه ــى مى گرايى نظري ــد  های علم ــا را از گزن ــد و آنه انجام

زيـرا از . سـازد؟ ايـن مسـئله بـرای پـوپر مهـم اسـت هـای ويرانگـر دور مى ترديدها و شكاكيت

ــك ــان موضــع ابطــال ســو مى ي ــاره خواهــد همچن ــه خــويش درب ــه گرايان و   های علمــى نظري

ــذيری گزاره ــات خطاپ ــد و از اثب ــه را حفــظ كن ــه هــای پاي ــا توجي ــى پوزيتيويســتى  گرايى ي گراي

گرا باشــد و از حقانيــت و عقلانيــت پــژوهش  خواهــد يــك واقــع بپرهيــزد، و از ســوی ديگــر مى

 .تن در دهد قراردادگرايى آنكه به مدعای علمى دفاع كند، بى

های  هـای پايـه بـه توافـق اهـل علـم وابسـته اسـت و آزمـون نظريـه اما اگر رد يا قبـول گزاره

سـره بـه  ها يـك كلى نيز منطقاً به چنـين رد يـا قبـولى بسـتگى دارد، گـويى سرنوشـت نظريـه

ی و خـورد و مبنـای آن ملاحظـات عملـى، ماننـد توجـه بـه سـودمند توافق دانشمندان گره مى

ــذيرش گزاره ــلحت پ ــه مص ــاره نظري ــرای داوری درب ــه ب ــای پاي ــت، ه ــى اس ــه  های علم ن

در ايــن . هــای حســى مؤيــد صــدق آنهــا ملاحظــات نظــری و بــه دليــل مشــاهدات و دريافــت

هــا دفــاع كنــد و مبنــايى عقلانــى  توانــد از حقانيــت و صــدق گزاره پــوپر چگونــه مى صــورت،

پـوپر خـود از ايـن تنگنـا آگـاه اسـت و بـرای گريـز از آن . برای رد يا پذيرش آنها فراهم سـازد

آورد و  روی مــى (verisimilitude)نمــايى  و واقع (corroboration)بــه دو مفهــوم تقويــت 

                      .گيرد ت به كار مىهای نسبى حقيق چونان شاخصه

تـوانيم  را نمى های علمـى  شـود كـه نظريـه پوپر در جای جای آثـار خـويش پيوسـته يـادآور مى

ای از  زيـرا هنگـامى كـه پـاره. شـود ای اسـت كـه غالبـاً فرامـوش مـى اثبات كنيم و ايـن نكتـه

ريــه اثبــات شــده كننــد آن نظ يابــد برخــى گمــان مى هــای يــك نظريــه تحقــق مى بينــى پــيش

تـوان از راه تثبيـت بعضـى پيامـدهای يـك نظريـه آن را  حتى اگر هـم نپذيرنـد كـه نمى. است



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژوی داه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

32 

ش پژو
 

فਊی  ی 
- 

ਗی کلا
   

ايـن . وجـه بينگارنـد گونـه ترديـدها را وسواسـى بـى اثبات كرد، باز هم بيشتر دوست دارنـد ايـن

دانـد كـه فـردا خورشـيد  عده ممكن است بگويند درسـت اسـت كـه هـيچ كـس بـه يقـين نمى

هـايى كـه مسـتقيماً بـه  نظـم. پوشـى كـرد تـوان چشـم قـدر ترديـد مى ، امـا از ايـنخواهد دميد

هـا منطقـاً ممكـن  گونـه نظـم كننـد، و هرچنـد تغييـر ايـن آيند به آسانى تغييـر نمى تجربه درمى

هـای  شـود و تـأثيری بـر روش يا متصور است، اين امكـان در علـوم تجربـى ناديـده گرفتـه مى

ــى نمى ــوم تجرب ــه عل ــذارد، بلك ــا اصــل گ ــى، ي ــدادهای طبيع ــور و روي ــات ام ــواختى " ثب يكن

  .رود از مسلمات روش علمى به شمار مى" طبيعت

پـذيرد و اساسـاً بـدون آن تصـور انجـام هـر  پوپر اعتقاد به وجـود نظـم در عـالم طبيعـى را مى

كنـد كـه  پنـدارد و تأكيـد مى امـا آن را اعتقـادی متـافيزيكى مى. دانـد گونه عمـل را دشـوار مى

ــرداختن بــه مســئله پــذ ــأثير چنــدانى در نظــر اصــلى وی و اهميــت پ يرش چنــين باورهــايى ت

ــات ــاظ روش اثب ــه از لح ــذيری نظري ــدارد ناپ ــناختى ن ــت و  .ش ــواختى طبيع ــای اصــل يكن ادع

همانــا ادعــايى متــافيزيكى اســت كــه " اصــل عليــت" هــای طبيعــى ماننــد تغييرناپــذيری نظــم

ای  تــوانيم آن را بــه جــای قاعــده رو، نمى ايــناز . دارد اثبــات يــا ابطــال تجربــى برنمــى

ــات  روش ــه اثب ــا آن ب ــازيم و ب ــتقرا بس ــل اس ــرای اص ــايى ب ــريم و مبن ــار ب ــه ك ــانه ب شناس

تـر هـم آورديـم، اصـل اسـتقرا خـود حكمـى  كـه پـيش زيـرا چنـان های علمى بپـردازيم؛ نظريه

تـوانيم آن  مى تنهـا. انجامـد پايـان مى متافيزيكى است و تجربـى پنداشـتن آن بـه تسلسـل بـى

بنـابراين، كوشـش بـرای ايجـاد نظـامى . را اصلى اولى يا مصـادره يـا اصـل موضـوع بپنـداريم

شناختى بـر پايـه منطـق اسـتقرا و بـا كمـك اعتقـاد متـافيزيكى بـه يكنـواختى طبيعـت  معرفت

انگـاری تـن در  فرجـام گـردن نهـيم، يـا بـه فطـری مستلزم آن اسـت كـه يـا بـه تسلسـل بـى

  (Ibid., no. 79). دهيم

های علمـى را  شايد كسى بگويد هرچنـد ممكـن اسـت هرگـز نتـوانيم صـدق و راسـتى نظريـه

ها را كمــابيش بــه طــور احتمــالى تأييــد  تــوانيم برخــى نظريــه كــم مى اثبــات كنــيم، امــا دســت

ــل ــه محتم ــى را در مقايس ــيم و برخ ــاره كن ــر و پ ــل ت ــدانيم و  ای را نامحتم ــری ب ــر از ديگ ت

ها بيـابيم و بـر پايـه نتـايج برآمـده از اسـتقرا  بـرای ارزيـابى نظريـه ای رياضـى و منطقـى شيوه

هـا نسـبت دهـيم و آن را بـه احتمـال رويـدادها وابسـته سـازيم  درجاتى از احتمال را به فرضـيه

بكـاهيم؛ زيـرا گـويى مسـئله  هـا را بـه احتمـال رويـدادها فـرو و به واقع مفهوم احتمال فرضـيه
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هاسـت و  تـر تعيـين احتمـال گزاره الـت خاصـى از مسـئله كلـىها صرفاً ح تعيين احتمال فرضيه

گـردد و همـان اسـت، امـا بـه  تعيـين احتمـال رويـدادها بـاز مى اين مسئله نيز به همان مسئله

بينيم رايشــنباخ مــدعى اســت  روســت كــه مــثلاً مــى از ايــن. بيــان و قالــب اصــطلاحاتى ديگــر

ــه گزاره ــه نســبت دادن احتمــال ب ــا ب ــدادها تنه ــا روي ــا ي . كــاربرد اصــطلاحات بســتگى دارد ه

به آمـدن هـر يـك از وجـوه تـاس بيـانگر احتمـال يـك رويـداد  كه نسبت دادن احتمال  چنان

. نسـبت دهـيم" تـاس خواهـد آمـد 1وجـه "گـزاره  را بـه تـوانيم همـين احتمـال  است، اما مى

(Reichenbach, 1930, p. 171) ــورت مى تــوانيم بــه جــای احتمــال رويــدادها از  در ايــن ص

  .ها سخن بگوييم احتمال گزاره

هــای  هـا يـا قضــا و احتمـال فرضـيه پرسـش ايـن اسـت كــه چـه نسـبتى ميــان احتمـال گزاره

هاســت؟ آيــا  هــا بــه راســتى از جــنس احتمــال گزاره آيــا احتمــال فرضــيه. علمــى برقــرار اســت

ــوانيم فرضــيه مى ــه ت ــه مرجــع(هــای  از گزاره ای هــا را دنبال ــداريم و احتمــال ) دنبال يكســان بپن

ــان گزاره ــای نســبت مي ــر مبن ــا را ب ــيم و  آنه ــه مرجــع محاســبه كن هــای صــادق و كــل دنبال

 هـا فـرو ای از گزاره هـا را بـه بسـامد نسـبى صـدق مبتنـى بـر دنبالـه سان احتمال فرضـيه بدين

خـاص از احتمـال بـدانيم و صـدق توانيم مفهـوم صـدق را بـدين شـيوه نـوعى  بكاهيم؟ آيا مى

پنـدارد و مـدعى اسـت  و كذب را چونان دو حد احتمـال بـه شـمار آوريـم؟ رايشـنباخ چنـين مى

ــه مرجعــى از  هــای علمــى هــر يــك از احكــام علــوم طبيعــى، يعنــى همــان فرضــيه ــا دنبال ، ب

گويــد احكــام علــوم طبيعــى هرگــز گــزاره شخصــى نيســتند، بلكــه  هــا برابــر اســت و مى گزاره

رو، تنهــا در قالــب  از ايــن. اســت 1هــا هســتند كــه احتمــال آنهــا كمتــر از  هــايى از گزاره الــهدنب

. تــوانيم معرفتــى را كــه بــه راســتى بــه علــوم طبيعــى اختصــاص دارد، بيــان كنــيم احتمــال مى
(Popper, 1968, no. 80)  

ــر پنداشــتن احتمــال فرضــيه ــوپر معتقــد اســت براب ــه پ ــا احتمــال دنبال هــا از  ای از گــزاره هــا ب

های آشكار اسـت و اساسـاً مفهـوم احتمـال در ايـن دو مـورد بـه اشـتراك لفظـى بـه كـار  خطا

ای شخصــى بــه جــای صــادق، محتمــل پنداشــته  از ديــدگاه وی، هــر گــاه گــزاره. رفتــه اســت

زيــرا  ؛ای نخواهــد بــود كــه از احتمــال رويــدادی خبــر دهــد شــود، ديگــر بــه هــيچ روی گــزاره

 1وجـه " kكـه اگـر گـزاره  چنـان ؛شـود هـا تعريـف مى ای از گزاره احتمال در مجموعـه و دنبالـه

هـا خواهـد بـود و از  گانـه از گزاره ای شـش در دنبالـه دارای احتمـال  ،صـادق باشـد" تاس آمد
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ــداد وجــه   احتمــال ــوع روي ــر مى 1وق ــاس خب ــدن ت وانگهــى، فروكاســتن احتمــال  .دهــد آم

فـوراً ايـن پرسـش را پـيش  –هـا  از گزاره ای مبتنـى بـر دنبالـه –هـا بـه بسـامد صـدق  فرضيه

ــى ــه از گزاره م ــدام دنبال ــه ك ــبت ب ــال را نس ــدام اســت و احتم ــع ك ــه مرج ــه دنبال ــا  آورد ك ه

هـای شخصـى عضـو دنبالـه، يكـى در ميـان  اگـر گزاره. خواهيم بـه فرضـيه نسـبت دهـيم مى

رابــر هــای موفــق و نــاموفق فرضــيه ب ای بدهنــد، يعنــى شــمار آزمــون خبــر از بطــلان فرضــيه

هـای موفـق  امـا اگـر نسـبت آزمـون .خواهـد بـود باشند، پـس احتمـال ميـانگين آن فرضـيه 

هـايى كـه هنـوز انجـام نشـده بـرآورد كنـيم و بـر اسـاس آن احتمـال  فرضيه را به كل آزمـون

مشخصـى را كـه لزومــاً دقيـق هــم نيسـت بــه آن فرضـيه نســبت دهـيم، وضــع فـرق خواهــد 

        .روست تى روبهوجوه متصور ديگر با مشكلا. كرد

هـا بـه احتمـال رويـدادها ايـن اسـت كـه  اما نقد اساسى پـوپر بـر فروكاسـتن احتمـال فرضـيه

توانــد بــه  دهــد و از ايــن جهــت نمى هــا خبــر نمى هــا از درجــه درســتى گزاره احتمــال فرضــيه

شـبيه شـود و در عـين حـال بـه معنـای احتمـال عينـى، يعنـى بسـامد " كذب"و " صدق"معانى 

حتـى اگـر هـم فـرض كنـيم چنـين  .نزديك باشد تا بتـوانيم نـام احتمـال بـر آن بنهـيمنسبى 

ــرا اگــر فرضــيه ــدارد؛ زي ــأثيری در حــل مســئله اســتقرا ن ای  فروكاهشــى موفــق هــم باشــد، ت

شخصى را محتمل بشماريم، معنای محتمـل بـرای مـا روشـن اسـت، خـواه محتمـل بـا درجـه 

ــه ــدون درج ــل ب ــا محتم ــاص ي ــددی خ ــز. ای مشــخص ع ــودن  ارهگ ــل ب ــه از محتم ای را ك

ــابى آن فرضــيه مى ای مشــخص خبــر مى فرضــيه ــاميم دهــد، ارزي هــا  پيداســت كــه ارزيــابى. ن

انـد؛ زيـرا مـدعياتى دربـاره عـالم واقـع هسـتند و از صـدق يـا كـذب  هايى تأليفى همواره گزاره

فرضــيه "يــا " فرضــيه نســبيت اينشــتين صــادق اســت"دهنــد؛ مــثلاً  فرضــيه مشــخص خبــر مى

ــأليفى كــه گزاره" بيت اينشــتين كــاذب اســتنســ ــه هــيچ وجــه همــان هــايى ت ــد و ب ــه  ان گويان

دهنـد يـا  هـا خبـر مى كفـايتى فرضـيه هـا از كفايـت يـا بـى گونـه گزاره ايـن. نيستند) توتولوژی(

ــان مى ــد درجــه كفايــت هــر فرضــيه را بي ــابى فرضــيه از چــه . كنن ــد بپرســيم ارزي ــون باي اكن

پــذير اســت كــه در ايــن صــورت معضــل اســتقرا پــيش  ا آزمونای برخــوردار اســت؟ يــ پشــتوانه

ای تـأليفى صـادقى اسـت كـه  يا بايد آنها را صـادق بـدانيم كـه در ايـن صـورت گـزاره. آيد مى

هنوز به اثبات تجربى نرسـيده، امـا از صـدق پـيش از تجربـه برخـوردار اسـت كـه ايـن نـوعى 

هـای محتمـل ديگـر  ماننـد گزارهيـا بايـد آن را محتمـل بـدانيم كـه بـاز . انگـاری اسـت فطری
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بنـابراين، . آيـد فرجـام پـيش مى خود به ارزيابى جديدی نيازمند اسـت كـه معضـل تسلسـل بـى

 .Ibid., no). تـوانيم از منطـق احتمـالى اسـتقرا دفـاع كنـيم با محتمل دانستن يـك فرضـيه نمى

81)  

چنانچـه ارزيـابى  .هـای كلـى نـداريم هـا و گزاره ای جـز ارزيـابى فرضـيه به هر روی، مـا چـاره

انگــاری اســت و  فرجــام يــا فطــری مــورد نظــر طرفــداران منطــق احتمــال گرفتــار تسلســل بــى

كــاری " نامحتمــل"بــا واژه " كــاذب"و واژه " محتمــل واژه"يــا " صــادق"جــايگزين ســاختن لفــظ 

مانــد كــه بــه عــدم تقــارن ميــان  ای جــز ايــن نمى بيهــوده اســت، پــس، از ديــدگاه پــوپر، چــاره

ــا ــات و ابط ــيهاثب ــان فرض ــى مي ــبت منطق ــته از نس ــارن برخاس ــدم تق ــه ع ــى ب ــا و  ل، يعن ه

هـا از تقويـت  های پايـه توجـه كنـيم و بـه جـای پـرداختن بـه ارزيـابى احتمـالى فرضـيه گزاره

اما تقويت هـم خـود نـوعى ارزيـابى اسـت و از ايـن جهـت بـا ارزيـابى . ها سخن بگوييم فرضيه

پـوپر راهـى بـرای دسـت يـافتن بـه قطـع و  از آنجـايى كـه. مبتنى بر احتمـال يكسـان اسـت

ــاره  ــا نمى فرضــيه" صــدق"يقــين درب ــوقتى حــدس"هــا را  شناســد، همــه فرضــيه ه و " هــايى م

         .خواند داند كه آن را ارزيابى تقويتى مى ای ديگر از ارزيابى مى نيازمند گونه

احتمــالى اســتقرا را بــر تــوانيم همــان اشــكالات وارد بــر نظريــه  اگــر از پــوپر بپرســيد چــرا نمى

ــابى  ــن از ارزي ــه توصــيف م ــن اســت ك ــخ وی اي ــيم، پاس ــز وارد كن ــابى ني ــوع از ارزي ــن ن اي

گويانـه  انـد، همـواره همـان هـايى مسـتعجل و مـوقتى هـا حـدس ها، كه طبق آن فرضـيه فرضيه

وصــف ارزيــابى از ديــدگاه . هــای ناشــى از منطــق اســتقرا را نــدارد اســت و بنــابراين دشــواری

ــوپر تن ــا تفســير ديگــر ايــن حكــم اســت كــهپ ــان ي ــى حقيقــى  گزاره: هــا بي يعنــى (هــای كل

ارزيــابى تقويــت هــر فرضــيه يــا نظريــه . شــوند هــای شخصــى نتيجــه نمى از گزاره) هــا فرضــيه

ــا داشــتن يــك فرضــيه مشــخص و گزاره خــود فرضــيه ــه  ای ديگــر نيســت، بلكــه ب هــای پاي

هـای  گزاره ای از كنـد كـه دسـته كـم مىهـر ارزيـابى ح. تـوانيم بـه آن برسـيم شده مى پذيرفته

هـايى  پـذيری فرضـيه و شـدت آزمـون در ايـن حكـم، درجـه آزمون. پايه نقيض فرضيه نيسـتند

تـا وقتـى كـه . شـود كه فرضـيه تـا دوره معينـى كاميـاب از سـر گذرانيـده باشـد، ملاحظـه مى

ارزيـابى . پنـداريم مى" شـده تقويـت"هـا پيـروز و سـرافراز برآيـد، آن را  از آزمـون) نظريه(فرضيه 

ــيه  ــت فرض ــويتى(تقوي ــابى تق ــبت) ارزي ــان  از نس ــازگاری مي ــازگاری و ناس ــادين س ــای بني ه

اگـر ناسـازگاری پـيش آيـد، فرضـيه ابطـال  .دهـد هـای پايـه خبـر مى فرضيه و مجموعـه گزاره
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ــه . شــود مى ــه نســبت دادن درج ــد آن را ماي ــود داشــته باشــد نباي ــازگاری وج ــا چنانچــه س ام

ســازگاری محــض و ابطــال نشــدن فرضــيه تــا زمــانى . يــت بــه فرضــيه بپنــداريممثبتــى از تقو

ــود نمى ــودی خ ــه خ ــت خــاص را ب ــى از تقوي ــه مثبت ــوانيم درج ــداريم ت ــمار . شــدگى آن بپن ش

چــه بســا درجــه . كننــده درجــه تقويــت آن نيســتند كننــده فرضــيه، معــين هــای تقويــت نمونــه

ای  ايــم كمتــر از فرضــيه تيجــه گرفتــههــای پايــه بســياری از آن ن ای كــه گزاره تقويــت فرضــيه

هـای گونـاگونى  امـا شـدت آزمـون. های پايه اندكى از آن بـه دسـت آمـده اسـت باشد كه گزاره

 .كه فرضيه با كاميابى از سر گذرانده است در تعيين درجه تقويت آن تأثير دارد

 .داردپــذيری و بنــابراين بــه ســادگى فرضــيه بســتگى  هــا نيــز بــه درجــه آزمون شــدت آزمــون

شـدگى بالفعـل  امـا درجـه تقويـت. پـذير اسـت تـر همانـا تقويـت پـذيرتر يـا سـاده فرضيه ابطال

پــذيری كــه تنهــا  ممكــن اســت گــزاره بســيار ابطال .پــذيری نيســت صــرفاً تــابع درجــه ابطال

اندكى تقويت شده باشد يا اصلاً در عمـل باطـل شـده باشـد يـا حتـى ابطـال نشـده جـايش را 

درجـه تقويـت در گـزاره نيـز بسـان  .دهـد ی بدهـد كـه آن را نتيجـه مىپـذير به فرضـيه آزمون

درجـه تقويـت را بـا اعـداد و ارقـام . ناپـذير باشـد اش ممكن اسـت مقايسـه پذيری درجات ابطال

تـوانيم از مثبـت يـا منفـى بـودن درجـه  توانيم تعريف كنيم، بلكه تنها بـه طـور نـادقيق مى نمى

   .تقويت سخن بگوييم

پـذيری نيسـت، پـس چـه نسـبتى ميـان  پـذيری و احتمـال ی بـه معنـای اثبـاتپذير اگر تقويت

برپاسـت؟ آيـا تقويـت يـك گـزاره حتـى بـه طـور غيرمسـتقيم نيـز ) حقيقـت(تقويت و صـدق 

گرايــى و  ای از توجيــه گرايى چونــان گونــه كنــد؟ گــويى بــا رد اثبــات دلالتــى بــر صــدق آن نمى

هـــا  دربـــاره صـــدق و حقيقـــت گزاره انكـــار منطـــق احتمـــالات و كارآمـــدی آن، راه داوری

ای دو  كوشــد بــه گونــه پــوپر از ايــن دغدغــه آگــاه اســت و مى. شــود ســره فــرو بســته مى يــك

پـيش از بيـان چگـونگى ايـن پيونـد، سـودمند . مفهوم صدق و تقويت را به يكديگر پيونـد زنـد

از . صــدق مفهــومى منطقــى اســت. و تقويــت اشــاره كنــيم) حقيقــت(اســت بــه تفــاوت صــدق 

منطقــاً پذيرفتــه . ای صــادق اســت همــواره صــادق اســت اگــر گــزاره. رو زمانمنــد نيســت ايــن

ايـم كـه  اگـر امـروز يافتـه. ای در زمانى صادق و در زمـانى ديگـر كـاذب باشـد نيست كه گزاره

گزاره صادق ديروز، كاذب است، به واقـع اساسـاً ديـروز هـم صـادق نبـوده اسـت، بلكـه گمـان 

ارزيــابى و ســنجش . ســازد مفهــوم صــدق آن را محــض مى زمــانى بــى. رفــت صــادق اســت مى
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امــا مفهــوم تقويــت، بــرخلاف مفهــوم صــدق، . تقويــت يــك گــزاره نيــز كــاری منطقــى اســت

خــورد؛ زيــرا تقويــت بــر اســاس مجموعــه و  ای بــا زمــان گــره مى محــض نيســت و بــه گونــه

 (Ibid., no. 84). شــود ای از زمــان فهــم و اســتنباط مــى هــای پايــه در برهــه دســتگاهى از گزاره

تـر بـه دسـتگاهى از  گويـد مفهـوم تقويـت بـه زمـان يـا بـه بيـان دقيـق گويى پوپر تلويحاً مى

ــه گزاره گزاره ــه در زمــانى خــاص وابســته اســت، در حــالى كــه صــدق ب ــه  هــای پاي هــای پاي

  .وابسته نيست

   گرايى نمايى و واقع واقع. 4

نيست كه پوپر از مفهوم ديگری بهره گيرد آور  با توجه به اين تفاوت مهم تقويت و صدق، شگفت

ای اسـت  نمايى همان مفهوم واسـطه واقع. تر سازد تا اين دو مفهوم متفاوت را به همديگر نزديك

دهد دو مفهوم تقويت و صدق را با همديگر همـراه كنـد و بـه طـور بـالقوه  كه به پوپر امكان مى

) 1933(منطق اكتشاف علمـى تنى است پوپر در گف. گرايى ارائه دهد گرايانه از ابطال تفسيری واقع

اما نخست در . كرد گويى نياز به آن را احساس نمى. آورد نمايى به ميان نمى سخنى از مفهوم واقع

 معرفت عينـىو سپس در كتاب ) 1963" (رشد معرفت علمى"در  ها ها و ابطال حدساش  اثر عمده

نمايى، دو مفهوم صدق و محتـوا را در  واقع. ستبه آن پرداخته ا) 1972" (يك رويكرد انقلابى"در 

و  (truth-content) صدق –رو، پوپر آن را از لحاظ صوری بر اساس محتوا  آميزد و از اين هم مى

       VS (a) = CtT (a)‐CtF:كند تعريف مى (falsity-content)كذب  –محتوا 

كـه از آن  صـادقى اسـت) نتـايج(هـای  محتوای صدق يـك گـزاره برابـر بـا طبقـه همـه گزاره

محتـوای كـذب يـك گـزاره، بـرعكس، طبقـه همـه  .هـا جـز توتولوژیبه ، شود گزاره نتيجه مى

 (Popper, 1965, p. 233; 1972, pp. 47-8) .شــود هــای كــاذبى اســت كــه از آن نتيجــه مى گزاره

نيازمنـديم و  аهـم بـه محتـوای صـدق  аنمـايى  يعنـى انـدازه واقع ،VS (a)پس بـرای تعيـين 

ــ ــرا مىه ــذب آن؛ زي ــوای ك ــه محت ــواهيم واقع م ب ــان  خ ــاوت مي ــبيه تف ــزی ش ــايى را چي نم

پــوپر گــاهى در مرتبــه . تعريــف كنــيم а) دروغ(و محتــوای كــذب ) راســتى(محتــوای صــدق 

ــر، واقع شــهودی ــاهيم  ت ــا مف ــايى را ب ــری "نم ــدتری(درجــه بهت ــا ب ــا ) ي از مطابقــت صــدق، ي

ــدی  ــابهت  (likeness)همانن ــا مش ــتر  (similarity)ي ــر(بيش ــا كمت ــيف ) ي ــدق توص ــه ص ب

 better"پيشـــروی بيشـــتر"همچنـــين از مفـــاهيم  (Popper, 1965, p. 223). كنـــد مى
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approach) ( بــه ســوی صــدق يــا تقــرّب بهتــر(better approximate)  از صــدق)حقيقــت (

ــه صــدق  ــا نزديكــى ب ــرد در وصــف آن بهــره مى (nearness to truth)ي  ,Popper, 1972). ب

pp. 47)                       

نمــايى را چنــين تصـور كنــد كــه يــك  اگـر كســى ماهيــت بالفعـل رابطــه ميــان تقويـت و واقع

هـای سـخت متعـددی پايـداری  ای اسـت كـه در برابـر آزمـون شـده نظريـه نظريه بسيار تقويت

بـالايى  كرده اسـت و بنـابراين محتـوای صـدق بيشـتری از محتـوای كـذب دارد، يعنـى درجـه

نمايى دارد، اشتباه كرده اسـت؛ زيـرا پـوپر منكـر آن اسـت كـه بتـوانيم تقويـت را صـرفاً  از واقع

ــار ــان معي ــنجه چون ــرای و س ــداريم واقع ای ب ــايى بپن ــد  (Popper, 1974, pp. 10-11) .نم او معتق

 (.Ibid). نمــايى پنداشــته شــود اســت درجــه تقويــت ممكــن اســت چونــان شاخصــى بــرای واقع

بپنـداريم، امـا حدسـى كـه  (guess)يـا حـدس  (conjecture)بايـد يـك گمـان اين ارزيابى را 

  .(Popper, 1965, p. 234, 1974, pp.10-11p) بايد به طور انتقادی بررسى شود

نمـايى بـه چشـم  كـه پيداسـت، نـوعى ابهـام دربـاره ماهيـت رابطـه ميـان تقويـت و واقع چنان

گـذارد؛ زيـرا پـوپر  گرايى تـأثير مى و واقـعگرايى  خورد و همين نكتـه بـر تـنش ميـان ابطـال مى

ــوم واقع ــت مفه ــد اس ــاظ روش معتق ــايى از لح ــری دارد نم ــدق برت ــوم ص ــر مفه ــناختى ب . ش

نمـايى اسـت بسـى بهتـر از آن اسـت كـه بگـوييم هـدف  كه اگر بگوييم هـدف علـم واقع چنان

ری تـ بنـدی سـاده ؛ هرچنـد دومـى صـورت(Popper, 1972, p. 57). اسـت) حقيقـت(علـم صـدق 

ــين مى. دارد ــت او همچن ــد جس ــرای واقع گوي ــو ب ــن وج ــايى روش ــر و واقع نم ــه ت ــر از  گرايان ت

ــوی صــدق اســت جســت ــال (.Ibid). وج ــدگاه ابط ــا دي ــه ب ــدعايى البت ــين م ــوپر  چن ــه پ گرايان

تـر  هـای گسـتاخانه گرايانـه بهتـر اسـت مـا حـدس زيرا از ديدگاه ابطـال. همخوانى بيشتری دارد

اگـر بـه زودی آشـكار شـود كـه كـاذب ) و بـه ويـژه(زمون شود؛ حتـى بزنيم كه بتواند سخت آ

 .Popper, 1965, p). اهميـت متعـدد را برشـماريم هـای بـى است تا اينكه صـرفاً حقـايق و صـدق

هايى كـار كنـيم كـه  نمـايى در آن مـواردی كـه مجبـوريم بـا نظريـه بنابراين، مفهوم واقع (230

دانيم  هايى كـه عمـلاً مـى يعنـى نظريـه انـد، تقريبـىهـای  های صـدق يـا صـدق حداكثر تقريب

ــر و كارآمــدتر اســت كــه نمى ــد صــادق باشــند، بهت ــادآور  (Ibid., p. 235). توانن ــوپر ي اگرچــه پ

گرايى اكيـد  طبـق ابطـال (.Ibid). شود كه چنين مـواردی محـدود بـه علـوم اجتمـاعى اسـت مى

ــر  های نمــايى همــه مــوارد حتــى نظريــه و حــداكثری، مفهــوم واقع علــوم طبيعــى را هــم در ب
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در ايــن صــورت، صــدق بــه معنــای مطلــق و محــض، ديگــر هــيچ نقــش . گيــرد مى

ــناختى روش ــد داشــت ش ــى نخواه ــوم واقع. ای در اكتشــاف علم ــت، مفه ــا  در حقيق ــايى تنه نم

نمـايى  يـابى بـه واقع زيرا بـه گفتـه پـوپر، دغدغـه مـا دسـت ای و نسبى دارد؛ يك نقش مقايسه

نيسـت، بلكـه ايـن اسـت كـه بتـوانيم بگـوييم يـك نظريـه در مقايسـه بـا بيشينه و حداكثری 

نمـايى دارد، حتـى اگـر هـيچ كدامشـان چنـدان بـه صـدق نزديـك  ديگری درجه بالايى از واقع

 منـد اسـت، علاقـه (ralative versimilitude)نمـايى نسـبى  رو، پـوپر بـه واقع از ايـن. نباشـند

گــويى ايــن برداشــت پــوپر از . (absolute verisimilitude)نمــايى مطلــق  نــه بــه واقع

 .كند محور را چندان خرسند نمى گرايى معنادار و حقيقت نمايى، حاميان واقع واقع

ــت و واقع ــان تقوي ــاوت مي ــى، تف ــال وانگه ــان ابط ــنش مي ــر ت ــويى ب ــز گ ــايى ني گرايى و  نم

يـد درجـه گو شـود كـه پـوپر مى ن تفـاوت آنگـاه بـه خـوبى آشـكار مىايـ. افزايد گرايى مى واقع

دهـد كـه آن نظريـه ظـاهراً  هـای مـوقتى اسـت و نشـان مى تقويت يك نظريه همواره شاخص

ای بــرای  ســنجه توانــد ميــزان و چنــين چيــزی نمى .اســت شــده خــوب آزمــون t در زمــان

اش  نمــايى ای از چگــونگى ظهــور واقع تــوانيم آن را نشــانه اش باشــد، بلكــه تنهــا مى نمــايى واقع

بنــابراين، تقويــت  (Popper, 1972, p. 103). و در مقايســه بــا نظريــه ديگــر بپنــداريم t در زمــان

تقويـت چونـان يـك . نمـايى زمـانى نيسـت زمانمند و موقتى است، در حـالى كـه واقع مفهومى 

ــا مى ــه طــور نســبى واقع مفهــوم معرفتــى اســت كــه تنه ــد ب ــا  توان ــد، ام نمــايى را آشــكار كن

نمـايى  يـا واقع) صـدق(تصـور مـا از تقـرب بـه حقيقـت . نمايى يك كيفيـت مطلـق اسـت واقع

عينــى و مطلــق اســت و ) حقيقــت(ويژگــى واحــد و يكســانى دارد كــه چونــان مفهــوم صــدق 

نمـايى همچـون صـدق و حقيقـت مفهـومى  واقع. دهنـدگى دارد بخشـى و نظـم خاصيت سـامان

   (Popper, 1965, p. 234) . بلكه متافيزيكى است شناختى نيست، معرفت

نمايى چونان صدق تنها مفهـومى متـافيزيكى اسـت، پـس چگونـه پـوپر بـا توسـل بـه  واقع اگر

گرايى را پــر كنــد؟ چنــين  اش و واقــع گرايانــه شناســى ابطــال توانــد شــكاف ميــان معرفت آن مى

كننـده  گرايانـه و توجيـه ای مـذكور، ويژگـى اثبـات نمايى نسـبى و مقايسـه نمايد كه اگر واقع مى

ــى مى ــايد م ــند داشــت، ش ــور خرس ــه ط ــده توانســت ب ــال كنن ــذر از ابط ــه گ ــه  ای زمين گرايى ب

و ) اســـتقراگرايى(گرايى  امــا نقـــد ســنگين پــوپر بــر اثبــات ؛گرايى را فــراهم كنــد واقــع

گيــری عملــى بــرای انتخــاب مــوقتى  گرايــى اهميــت و نقــش آن را بــه مرتبــه تصــميم توجيــه
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نمــايى بيشــتر بــر قــوت  گــويى مفــاهيم تقويــت و واقع. كاهــد ميــان دو نظريــه رقيــب فــرو مى

  (Early, 1999, p. 8). كنند گرايى را در پای آن قربانى مى افزايند و واقع گرايى مى ابطال

پـذير در تبيـين  هـای ابطال بينـى گرايى معتقدنـد تأكيـد پـوپر بـر پـيش برخى از منتقدان ابطـال

گرايى موجـب نزديكـى وی بـه ابزارگرايـى و دوری از  اش بـه واقـع بنـدی پـایعلمى بـه رغـم 

. كوشـد ايـن مـدعا را مسـتدل كنـد اوهيـر در زمـره كسـانى اسـت كـه مى. شـود گرايى مى واقع

ــر نقــش ذوات  ــدگاه  (essences)وی در بخشــى از اســتدلال خــويش ب ــين علمــى و دي در تبي

در برابـر ذوات  پـوپر معتقـد اسـت. سـازد يش مىنقـد خـو مايـه كند و آن را دسـت پوپر اشاره مى

ــين ــع مى و تبي ــه موض ــى س ــای علم ــريم ه ــوانيم برگي ــين. ت ــه تبي ــى آنك ــايى  يك ــای نه ه

(ultimate explanations) گرايــى  كــه خــود مســتلزم پــذيرش ذوات و ذات را بپــذيريم

(essentialism) نيـز هـای علمـى شـويم كـه ايـن  ديگر آنكه از بيخ و بـن منكـر تبيـين. است

گرايـى را بپـذيريم  ای ذات سـوم آنكـه راهـى ميانـه برگيـريم و گونـه. مستلزم انكار ذوات اسـت

. نـام دارد و ايـن موضـع خـود پـوپر اسـت(modified essentialism)  گرايـى متعـادل كه ذات

(Popper, 1972, p. 194) گرايــى متعــادل گويــای ايــن انديشــه اســت كــه بيشــتر چيزهــا از  ذات

امــا  (Popper, 1965, p. 105). ان اســت، امــا ممكــن اســت روزی كشــف شــودديــدگان مــا پنهــ

ــيچ روی ذات ــه ه ــوپر ب ــين پ ــى و تبي ــر ذوات را نمى گراي ــى ب ــايى مبتن ــای نه ــرا  ه ــذيرد؛ زي پ

را هرگــز پايــانى نيســت و هــر آينــه  فشــارد كــه تبيــين علمــى  ســخت بــر ايــن نكتــه پــای مى

         (.Ibid). های بيشتر و بهتر وجود دارد امكان ارائه تبيين

ــذيرش تقســيم ــر فــرض پ ــدعى اســت ب ــر م ــدی مواضــع ســه اوهي ــين علمــى  بن ــه در تبي گان

ــين بــى  ــوپر در انكــار تبي هــای نهــايى و ذوات گــامى اســت در دوری از  گمــان موضــع خــود پ

گرايـى همانـا  پيداسـت كـه هـر گـامى در نزديكـى بـه ابـزار. گرايى و نزديكى به ابزارگرايى ذات

گرايى از يـك  بنـدی پـوپر بـه واقـع رو، گـويى پـای از ايـن. گرايى اسـت در دوری از واقـع گامى 

ــزش از ذات ــين علمــى ســو، و گري ــى از ســوی ديگــر موضــع وی را در تبي ــاقض  گراي ــا  متن نم

تـر هسـتيم، امـا ايـن  تـر و كلـى هـای ژرف گويد مـا خواهـان يـافتن تبيـين پوپر مى .كرده است

زيـرا واقعيـت، تـو در تـو و چندلايـه و پيچيـده اسـت، نـه . پايان است يى ناتمام و بىوجو جست

تــر و  هــای عميــق بايــد مــا را در هــر گــام بــه لايــه هــای علمــى  لايــه و شــفاف؛ و تبيــين تــك

انگـارد كـه بـه  او ايـن ديـدگاهش را ضـد ابزارگرايـى مى. تـر كنـد تری از واقعيـت نزديـك كلى
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ربـط بـه يكـديگر و  امـور و پيونـد زدن پديـدارهای ظـاهراً بـى تـر وجوی اوصاف بنيـادی جست

تـر  هـای ژرف دهـد اگـر يـافتن تبيـين اوهيـر پاسـخ مى امـا. پراكنده با چنين اوصافى باور ندارد

توانــد بــه  شــود، پــس ابزارگــرا نيــز مى پــذيری تحليــل نمى تــر جــز در چــارچوب آزمون و كلــى

ى بـه مثابـه برگـرفتن ابزارهـايى جديـد و هـاي همين سان مدعى شود كـه يـافتن چنـين تبيـين

كارآمدتر است، نه به معنـای انكـار ابزارگرايـى؛ زيـرا هـر چـه يـك ابـزار كاربردهـای بيشـتری 

   (O’ Hear, 1982, p. 92). افتد داشته باشد، سودمندتر مى

ها تنهـا  بـر آن اسـت تـا نشـان دهـد كـه نظريـه گرايى علمـى  پوپر در مقام يك پشتيبان واقـع

ــان مى ــاره جه ــا درب ــت م ــر معرف ــلاً ب ــه عم ــتند، بلك ــد نيس ــى كارآم ــای تبيين ــد ابزاره . افزاين

كنــد، بلكـه چونــان  هــای يـك نظريــه فقـط حــوزه كاربردپـذيری آن را معــين نمـى بينـى پـيش

شــده  يــك نظريــه ابطــال. آِينــد آن نيــز بــه شــمار مى )potential falsifiers(هــای بــالقوه  مبطــل

ــى ــلاً رد م ــاً و عم ــت در  منطق ــن اس ــوز ممك ــرا هن ــك ابزارگ ــدگاه ي ــر از دي ــى اگ ــود، حت ش

امـا ايـن  (Popper, 1965, pp. 111-4). هـای محـدودی كاربردپـذيری سـودمند داشـته باشـد حـوزه

بـه  استدلال از نظر اوهيـر چنـدان قـوی نيسـت، زيـرا تصـوير روشـن و دقيقـى از كـار علمـى 

هايى بـا  ها و سـاختن نظريـه ظريـهوانگهـى، تأكيـد پـوپر بـر آزمـون سـخت ن. دهـد دست نمى

يــابى بــه  دســت تــوانيم از منظــر ابزارگرايانــه چونــان هــدف علمــى  ژرفــا و كليــت بيشــتر را مى

   (Ibid., p. 93). ابزارهايى با كارايى بهتر و فراگيرتر تفسير كنيم

هــايى از شــكاف ميــان مواضــع  هــايى از ايــن دســت گوشــه گيــری آنكــه گــويى خــرده نتيجــه

   (Early, 1999, p. 14). كند گرايى پوپر را آشكار مى و واقع گرايى ابطال
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